
وقتــی از خــواب بیدار شــد، دیــد که روســتاییان دورش جمع شــده‌اند: »های، مــرد جوان، وقتــی از خــواب بیدار شــد، دیــد که روســتاییان دورش جمع شــده‌اند: »های، مــرد جوان، 
این‌جــا چــه کار می‌کنی؟ فــوراً از این‌جــا برو!«.این‌جــا چــه کار می‌کنی؟ فــوراً از این‌جــا برو!«.

»مــن این‌جا هســتم تا به رهبر بیمار شــما کمک کنم!« پســر چــوب بامبو را نشــان داد: »من »مــن این‌جا هســتم تا به رهبر بیمار شــما کمک کنم!« پســر چــوب بامبو را نشــان داد: »من 
یــک بامبــوی خاص دارم کــه می‌تواند او را شــفا دهد. لطفاً مرا پیــش او ببرید!«یــک بامبــوی خاص دارم کــه می‌تواند او را شــفا دهد. لطفاً مرا پیــش او ببرید!«

اهالی روســتا او را نزد رئیس روســتا بردند. پســر دوم با چوب و برگ‌های بامبو ســوپی درست اهالی روســتا او را نزد رئیس روســتا بردند. پســر دوم با چوب و برگ‌های بامبو ســوپی درست 
کــرد و بــه آنهــا گفــت برای ســه روز و هر روز ســه بار ســوپ را به رهبــر بدهند. رهبــر به طور کــرد و بــه آنهــا گفــت برای ســه روز و هر روز ســه بار ســوپ را به رهبــر بدهند. رهبــر به طور 

معجزه‌آســایی خوب شد.معجزه‌آســایی خوب شد.
»چطــور می‌توانــم جبــران کنم؟« رهبر این را پرســید و خودش پیشــنهاد داد: »من تو را حکیم »چطــور می‌توانــم جبــران کنم؟« رهبر این را پرســید و خودش پیشــنهاد داد: »من تو را حکیم 

مخصــوص روســتا خواهم کرد تا مــردم با احترام از تــو مراقبت کنند.«مخصــوص روســتا خواهم کرد تا مــردم با احترام از تــو مراقبت کنند.«
پســر دوم بــا قدردانی این پیشــنهاد را قبول کــرد و زندگی راحت همراه با احترام روســتاییان پســر دوم بــا قدردانی این پیشــنهاد را قبول کــرد و زندگی راحت همراه با احترام روســتاییان 

را به دســت آورد.را به دســت آورد.
پســر کوچک‌تــر بــا طبل خــود به جاهای مختلــف می‌رفت و همه را شــاد می‌کرد. یــک روز به پســر کوچک‌تــر بــا طبل خــود به جاهای مختلــف می‌رفت و همه را شــاد می‌کرد. یــک روز به 
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